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وزارت علوم تحقیقات و فن آوری
پژوھشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرھنگی
پایان نامھ :

برای دریافت درجھ کارشناسی ارشد
رشتھ فرھنگ و زبانھای باستانی

موضوع:
بررسی کردی کرمانشاھی و 
مقایسھ آن با کردی سنندجی
ــرکارخانم دک ــا: س ــتاد راھنم ــر اس ت

کتایون مزدا پور
استاد مشاور: سرکار خانم دکتر زھـره 

زرشناس
اساتید داور: سرکار خانم دکتر امیـد 

بھبھانی
و جناب آقای دکتر اسماعیلی
نگارش: محمد محمدی

١٣٨۶تابستان 
سپاسگزاری

بر من است تا استاید ارجمندم سرکار خانم دکتر 
کتایون مـزدا پـور وسـرکار خـانم دکتــر زھـره 

ناس را از ژرفای دل سپاس بگـزارم؛ آنانکـھ زرش
کمترین شاگرد خود را در انجام این پژوھش یاری 
ــای  ــد . از دادار دان ــایی کردن داده و راھنم
توانا ،بھروزی و شادکامیشان را آرزو می کـنم، 
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کھ دیر زینـد و شـاگردانی فرھیختـھ و آزمـوده 
بپرورند.

و ھمچنین درود می فرستم  بـھ روان پـاک دکتـر 
لی رخزادی، کھ اگر بزرگی و کرامتش نمی بـود، ع

من ره بھ جائی نمی بردم.

تقدیم بھ ھمسرم کھ یکتنھ بـار زنـدگی را 
.بھ دوش می کشد
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چکیده 
تا دو گونھ سعی بر آن بودهدر این پژوھش، 

اصلی از زبان کردی، طبق معیارھای زبان شناسی،
کھ شاید -شاخھدوبا ھم مقایسھ شوند. این

برای شمار -بتوان آنھا را دو زبان نامید
زیادی از مردم ایران زبان اول محسوب می گردد؛ 
کھ دیر زمانی است بھ آن تکلم می کنند. ھدف 
نگارنده تعیین میزان تمایز این دو شاخھ از 
یکدیگر است. با توجھ بھ محدویت زمانی، پایان 

ضر مشتمل بر بخش واج شناسی و صرف دو نامھ حا
گونھ فوق گردیده و امید است در ادامھ کار بخش 

نحو نیز تھیھ و بھ آن افزوده شود.
پس از مقدمھ، در فصل دوم، بھ مسائل 
واجشناسی و مقایسھ واجھای دو گونھ پرداختھ 
شده است. در زیر فصل بعدی، واحدھای زبر 

. در فصل صرف، زنجیری مورد بررسی قرار گرفتھ
کلام،  در دو گونھ، بھ ترتیب تمامی اجزاء 

بررسی و بعد با یکدیگر مقابلھ شده اند. در 
بخش مربوط بھ ضمائر، یکی از مھمترین وجوه 
تمایز بین دو گونھ مذکور از نظر خواننده می 

گذرد. 
در زیر فصل گروه فعلی ، علاوه بر دو سر شاخھ 

ایزات گویش کلھری و سورانی بھ بعضی از تم
اردلانی، کھ زیر شاخھ سورانی محسوب می گردد، 
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پرداختھ شده؛ این زیر فصل، مفصل ترین قسمت 
پژوھش است، کھ بھ خواننده یاری می رساند تا 
میزان دوری یا نزدیکی دو گونھ سورانی و کلھری 

را بھتر دریابد.
در نھایت، پس از فصل صرف، نتیجھ ی تحقیق بھ 

گردد.خوانند ه تقدیم می

Abstract
In the present research, it has been attempted to compare two
main branches of Kurdish language, on the basis of linguistic
dimensions. These two branches -which most probably can be
assumed two languages-, are the first language for a large
number of people in Iran, and the ones which have been spoken
since long ago by them. The writer’s aim is to demonstrate the
rate of their distinction, according to reliable linguistic criteria.
Because of time limit, the study consists of the “morphology”
and “inflection” divisions, but it is to be continued and
completed by “syntax” part soon in the future.
After the introduction, in the second section, the morphemes of
the two languages have been discussed and compared. In the
third, super segmental units have been put under consideration.
In the inflection part, parts of speech, in turn, have been
reviewed, and at the same time, contrasted. Through the section
of “pronouns”, one can distinguish and discover the main
distinction between the two aforesaid languages.
In the division devoted to “verb”, another contrast has been
added: Ardalani, which is a subdivision dialect of “Sorani”, and
the distinctions, existed between Ardalani and two others have
been visualized. This segment is the most detailed one in the
research, by which one can realize the distinctions much better.

In the end, after the segments of “adverb” and “prepositions”,
conclusion has been put forward.
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نشانھ ھای آوا نویسی
الف) ھمخوانھا

لاتینفارسی 
pاژه فارسی (پَر)مانند صدای(پ) در و

bمانند صدای(ب) در واژه فارسی(بار)
tمانند صدای(ت) در واژه فارسی (تَر)
dمانند صدای(د) در واژه فارسی (دَر)
kمانند صدای(ک) در واژه فارسی (کَر)

gمانند صدای(گ) در واژه فارسی (گیره)
qمانند صدای(ق) در واژه فارسی (قفل)

?ر واژه عربی( احمد)) دءمانند صدای(
¿مانند صدای(ع) در واژه عربی(علی)

fدرواژه فارسی (فرھاد)مانند صدای(ف)
vمانند صدای(و) در واژه فارسی (ورم)
sمانند صدای(س) در واژه فارسی (سرَ)

zمانند صدای(ز) در واژه فارسی(زبان)
šمانند صدای(ش) در واژه فارسی(شب)

žدر واژه فارسی(ژالھ)مانند صدای(ژ) 
xمانند صدای(خ) در واژه فارسی(خواب)

γ) در واژه عربی(غیر)غمانند صدای(
ћمانند صدای(ح) در واژه عربی(حرف)

hمانند صدای(ه) در واژه فارسی(ھمھ)
čمانند صدای(چ) در واژه فارسی(چرخ)
jمانند صدای(ج) در واژه فارسی(جام)

rاژه فارسی(راست)مانند صدای(ر) در و
(ر) مشدد و اندکی متداوم در واژه مانند صدای

فارسی (بران)
ř
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mمانند صدای(م) در واژه فارسی (مار)
nمانند صدای(ن) در واژه فارسی (نَم)
ھنگامی مانند صدای(نگ) در واژه فارسی (رنگ)

کھ کاملا از راه بینی تلفظ شود.
ŋ

lلال)مانند صدای(ل) در واژه فارسی (
مانند صدای (ل) فارسی با اندکی ابھام و 

سنگینی
ļ

wمانند صدای(و) در واژه فارسی (وای)
yمانند صدای(ی) در واژه فارسی (یَخ)

ب) واکھ ھا
did(iانگلیسی () در واژه iمانند صدای(

ھمانند صدای کسره با کمی کشیدگی و تمایل ب
صدای (ی) فارس

ē

āواژوه فارسی (بار)مانند صدای(آ) در
ōمانند صدای ضمھ ھمراه با کشیدگی 

übung(ü) در واژه آلمانی(üمانند صدای(
uمانند صدای(او) در واژه فارسی(مو)

aمانند صدای فتحھ در واژه فارسی(بَد)
oمانند صدای ضمھ در واژوه فارسی(بُرد)
eمانند صدای کسره در واژه فارسی(مِداد)

گر نشانھ ھا دی
آنچھ کھ در داخل دو کمان قرار می گیرد، 

اختیاری است.
()

→در نتیجھ
←رجوع کنید بھ 

ھرچھ کھ در دو طرف خط قرار می گیرند 
قابل جایگزینی ھستند.

/

φنشانھ تھی
-وند

کردیاستفاده می شود منظور ھر دو » کردی«ھر گاه از واژوه 
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.گونھ کلھری و سورانی است

فھرست مطالب
صفحھعنوان 

١فصل اول: مقدمھ
١بان کردی ز-١-١
٢و مردم کردپیشینھ زبان کردی -٢-١
۵دیشاخھ ھا و جغرافیای زبان کر-٣-١

۵درآمد-١-٣-١
٩قسیم بندی گونھ ھای کردیت-٢-٣-١
١٧ارکضرورت و ھدف -۴-١
١٩کارھای پیشین انجام شده-۵-١
٢٣روش شناسی-۶-١
٢۴رانانتخاب گویشو-٧-١
ن کرمانشاه و آشنائی با دو استا-٨-١

کردستان
٢۵

٢۵اهاستان کرمانش-١-٨-١
٢۵ناستان کردستا-٢-٨-١

٢٧فصل دوم: واجشناسی
٢٧نھاھمخوا-١-٢
۴١واکھ ھا -٢-٢
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واج آرائی، تغییرات آوایی و برخی -٣-٢
واجگونھ ھا در کلھری وسورانی

۴۵

۴٨ھجا -۴-٢
۵٠واحدھای زبر زنجیری زبان-۵-٢

۵٣فصل سوم: صرف
۵۴روه اسمیگ-١-٣

۵۴سما-١-١-٣
۵۴ویژگیھای اسم-١-١-١-٣

۵۴وابستھ پذیری-١-١-١-١-٣
۵۴یشین اسموابستھ ھای پ-١-١-١-١-١-٣
۶٣سین اسموابستھ ھای پ-٢-١-١-١-١-٣

ره، چگونگی اتصال و ترکیب نشانھ ھای نک
معرفھ، جمع و اضافھ در کردی

۶۵

٨٩شمار-٢-١-١-١-٣
٩٠معرفھ، نکره-٣-١-١-١-٣
٩١عام و خاص-۴-١-١-١-٣
٩١ساختمان اسم-۵-١-١-١-٣

١٠١میرض-٢-١-٣
١٠١ضمیر شخصی-١-٢-١-٣

١١٠ضمیر مشترک-٢-٢-١-٣
١١٠ضمیر اشاره-٣-٢-١-٣
١١٣ضمیر پرسشی-۴-٢-١-٣
١١۶مبھممیرض-۵-٢-١-٣
١١٧ضمیر ملکی-۶-٢-١-٣

١١٧ضمیر متقابل-٧-٢-١-٣
١١٨روه فعلیگ-٢-٣

١١٨ویژگیھای فعل-١-٢-٣
١٢١مان فعلھازچگونگی ساخت -٢-٢-١-٢-٣
ھ (غیر زمانھای گذشت-١-٢-٢-١-٢-٣

التزامی)
١٢٢

١٣۵تھ ی التزامیزمانھای گذش-٢-٢-٢-١-٢-٣
رف افعال تمایز کلھری و سورانی از نظر ص

در زمانھای گذشتھ 
١۴٣

١۴۴زمانھای حال-٣-٢-٢-١-٢-٣
١۵١گذر-٣-١-٢-٣
١۵٢لمعلوم و مجھو-۴-١-٢-٣
١۵۵وجھ-۵-١-٢-٣
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١۵٩مودن-۶-١-٢-٣
١۵٩ساختمان فعل-٢-٢-٣
١۶۴افعال کمکی-٣-٢-٣
١٧٧ه فعلیتکواژ در گرو-۴-٢-٣
١٨١روه قیدیگ-٣-٣

١٨١یقیدساختمان گروه-١-٣-٣
١٨٣ی از حیث معناگروه ھای قید-٢-٣-٣
١٩۴قش نماھان-۴-٣
٢٠٠ملھصوت یا شیھ ج-۵-٣

٢٠٣نتیجھ گیری

فصل اول: مقدمھ
ردی کزبان -١-١

کھ خود دارای شاخھ ھای متعددی است ،زبان کردی
از نظر زبانشناسی یکی از زبانھای ایرانی محسوب ،

تھای فراوان آواشناختی و ساختاری می شود . شباھ
بان فارسی بسیاری را بر آن داشتھ است کھ زآن با 

زبان کردی را زیر شاخھ ی زبان فارسی بدانند ؛ 
بزرگان علم زبانشناسی جای تردیدی اما مطالعات 

–ایرانی باقی نگذا شتھ است کھ کردی خود زبانی
وقابل مقایسھ با زبان فارسی می آرایائی 

).٥٤١، ص١٩٣٩شمیت، .(اباشد
زبان کردی در واقع جزء زبانھای ایرانی دوره 

) کھ در ١٠٧، ص ١٣٧٨جدید است،(ابوالقاسمی، 
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کشورھایی ھمچون بخشھایی از ایران و قسمتھایی از
ترکیھ، سوریھ، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، 
گرجستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، 

توسط سکنھ خود،نواحید. این وعراق، تکلم میگرد
کھ کردستاناصطلاحاً کردستان نامیده می شوند. لفظ
لاق می ـــــــبر سرزمین ھای کردنشین ایران نیز اط

شود، تا زمانی پیش از سلجوقیان وجود نداشتھ و در 
زمان این سلسلھ و پس از آن مورد استفاده 

)٢۴، ص ١٣۶٣قرارگرفتھ است. (رشید یاسمی، 
بای زبان کردی، بر گرفتھ از الفبای عربی الف

. امروزه ١است کھ برای این زبان مناسب گردیده
گویش کرمانجی غربی، بھ وسیلھ ی گونھ ای از 
الفبای لاتین کھ بھ الفبای ترکی نزدیک است، نوشتھ 
می شود. در محدوده اتحاد جماھیر شوروی سابق، بھ 

کردن علت تلاش رھبران آن کشور در جھت یکپارچھ 
الفبای کردی، کھ پیش از آن ،تمامی اقوام گوناگون

از الفبای لاتین اخذ گردیده بود، بھ الفبای 
)۵۴٣و۵۴٢، ص ص ١٩٣٩سیریلی تبدیل شد. (اشیمت، 

و مردم کردپیشینھ زبان کردی -٢-١
منشأ زبان و مردم کرد بھ درستی بر کسی آشکار 

قـین درایـن نمی باشد و ھرگز نمی توان با قطع و ی
مورد سخن گفت؛ این مطلب برای پیشینیان نیـز حتـی 
بیشتر از ما در پرده ی ابھام قرار داشتھ . سخنان 

از جـنس داسـتان و ،چـھ بسـا،ایشان را می تـوان
اسطوره فرض کرد تا حقایق متقن تاریخی.
عدادی محقـق ـاظھار نظرھای این چنین از زبان ت

می خورد. بھ عنوان شم ــین ھم  بھ چـل مشرق زمـاھ
چنـین »  مـروج الـذھب« مسـعودی د ر کتـاب،مثال

بعضی گفتھ اند آنھا از قـوم ربیعـھ «آورده است : 
ابن نـزاربن عدناننـد کـھ از روزگـاران قـدیم از 
اعراب جدا شده و بھ سـبب گردنفـرازی در کوھھـا و 
دره ھا اقامت گرفتھ با عجمان و ایرانیان آن حدود 

ان خــویش دور شــده انــد و مجــاور گشــتھ و از زبــ
) . صاحب ١، ص١٣٧٧(صادقی، » زبانشان عجمی شده است

شرفنامھ ھم  کھ کتاب خود را در دوره صفوی نگاشتھ 

. برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی مناسب شدن الفبای عربی  با زبان  کردی بھ منبع زیر مراجع نمائید: راھنمای زبانھای ١
١٩٣٩ایرانی، ویراستار رودیگر اشمیت ، ترجمھ آرمان بختیاری و دیگران. 
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است کردھا را نفرین شده پیامبر می داند.(بدلیسی، 
) ٣بی تا، ص 
جغرافیدان یونانی را البتھ مـی » استرابو«سخن 

ر دانست: این توان از این میان بھ واقعیت نزدیک ت
جغرافیدان در آخرین قرن پـیش از مـیلاد مسـیح  در 

نـام مـی » Gordiae«مقالھ ی خود از محلی بھ نـام 
کھ شاید بتوان آنرا بھ کردسـتان نســبت داد. ،برد

او این واژه را برگرفتھ از نام قھرمان نــام آوری 
٢می باشد.» Triptolemus«می داند کھ زاده ی 

ریشـھ و نیـای زبـان کـردی شاید زبان مـادی 
پــیش از مــیلاد مســیح ٦١٢ادھــا در ســال مباشــد؛

بنیـان در نـواحی ایـرانامپراتوری بزرگ مادی را
آن و بدین ترتیب زبان مادی بھ زبان رسمی،نھادند
بدل شد. روزگار
آوازه براین باورند کھ، تاریخ شناسان پر بعضی

بـان ھـر ز. کردھای امروز نوادگان مادھای دیروزند
اگــر رویــدادھای تــاریخی آن راتغییــر –ســرزمینی 

زبان ساکنان کھن ھمان سرزمین است. –نداده باشند 
رویـدادھای تـاریخی وجابــھ جـایی بھ نظر می رسد،

مـاد حکومتھا طی سیزده قرن نتوانستھ است در بخش 
زیادی از حیث فرھنگ تغییرکوچک (کردستان امروزی)

و امروز سـاکنان ایـن ،و آداب و رسوم ایجاد کند
بخش از مادستان کھن، کردھا ھستند. 

جغرافی دانان عھد قـدیم، ســرزمین مـاد را بـھ دو 
ناحیھ تقسیم مـی کننـد: مــاد بـزرگ را کـھ شـامل 
ھمدان، ری و اصفھان می دانستند و مـاد کوچـک کـھ 
ھمان آذربایجان و قسمتی از کردستان امروزی بـوده 

، منطقـھ وسـیعتری ھادر زمان پارتماد بزرگ،است.
را شامل می شده: ھمـدان، کرمانشـاه، ثـلاث، اراک، 

٣»مـای«اصفھان، و یزد. ماد در زمان ساسانیان بـھ 
مـی » مــاه«تبدیل شد و در سده ھـای اســلامی آن را 

نھاونـد و »: ماه بصره«خواندند، چنانکھ می گفتند:
) ١، ص١٣٧٠دینور( سلطانی، »: ماه کوفھ«

ی اجتمـاعی یم، زبان یک پدیدهھمچنان کھ آگاھ
کنـد؛ است کھ براساس قواعـد مشـخص خـود تغییـر می

یابد و در سـیر تکـاملی خـود از تکامل و توسعھ می
پذیرد؛ و او ھم بر آنھا اثر دیگر زبانھا تاثیر می

1 - G. R. Driver
Bulletin of the School of Oriental Studies, University of London, Vol. 2, No. 3 (1922), pp. 491-511

معروف است کھ احتمال دارد معادل با » مای یشت«. در مغرب استان کردمانشاه منطقھ ای وجود دارد کھ در زبان کردی کلھری بھ ٣
در فارسی باشد. (نگارنده) » ماد دشت«
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بھ کلـی خـاموش گذارد و گاھی در این گیر و دار می
. زبان مادی نیز از این قاعده مستثنی نیستمی شود

ی قـدرت سیاسـی ی زبانھایی کھ بھ پشتوانھو از ھمھ
اند، تاثیر پذیرفتـھ بودهرایجدر قلمرو ماد زبان 

شکل تحول یافتھ شایدو برآنھا تاثیر گذاشتھ است و
آن بھ صورت کردی بھ ما رسیده باشد.

چیزی جز تعداد اندکی کھناز زبان مادیالبتھ
و کتیبـھ ھـای کھ در متون ،واژه باقی نمانده است

. در ھمـینمـی شـودفارسی باستان و آشـوری دیـده 
« و» کورتیـک«کتیبھ ھا احتمالاً  از کردھا با نـام 

ـــورتی ـــرد ک ـــاد » ک ـــی ی ـــت. (ایران ـــده اس ش
ند مارا ننمی تواموارد ذکر شده )٨،ص١٣٨٥ودیگران،

ایـن حـالند ؛ بـا ندر این باور بھ یقـین  برسـا
اند: دانشمندانی بر این عقیده پای فشرده 

مینورسکی بر این عقیده است کھ تمـام لھجـھ ھـای -
ــدیمی و  ــان ق ــردی از زب ــان ک ــده در زب ــاز مان ب
نیرومندی نشأت گرفتـھ کـھ کـھ ھمـان مـادی اسـت.

)١٣،ص١٣٦٧(ادموندز، 
پروفسور سایس می گوید : مادھا عشایر کـرد بـوده -

ودر مغرب ایران می زیستھ اند و تا جنوب بحر خـزر 
وده اسـت و دارای نـژاد و زبـانی زیر نفوذ آنان ب

)١٩، ص ١٣٦٦(سنندجی،آرایایی بوده اند.
دارمستتر مستشرق فرانسوی زبان کردی را مشـتق از -

)٢٠،ص١٣٦٦(سنندجی،زبان مادی می داند.
ادموندز می گوید : بھ گمان من بنا بر سیسیل جی،-

مـی تـوان گفـت ،موجبات جغرافیایی و زبان شناسـی
(ادموندز، ھسـتند.یندگان مادھا کردھای امروزی نما

)١۴، ص ١٣۶٧
مـاد و ذکـر سرزمین تـاریخیمعرفی کونوف بادیا -

دوازده ناحیھ جغرافیایی اصـلی و اسـتفرار مادھـا 
ضیی کـھ سراسر اراشاملدو بخش مرکزی سرزمین ماد ،

تـا بخشـھای علیـای رود دیالـھ از دریاچھ اورمیھ 
نـدوآب ممتد بود یعنـی ناحیـھ شـھرھای کنـونی میا

سنندج و بخش علیـای رود ،زھاب ،سلیمانیھ،ھبان،
دیالھ و آنجھ در مثلث شـھرھای کنـونی سـلیمانیھ، 

(دیاکونوف، .سنندج قراردارد معرفی مـی کنـدزھاب،
)٧٨ص ١٣٣٧
، در ھر کجـای دنیـا کـھ مـی قوام وطوایف کردا

زیند، دارای فرھنگ و آداب و رسوم یکسان ھستند، و 
کھ -و وفاداری خود را بھ فرھنگشانھمواره دلبستگی
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ثابت نموده -بنا بھ عقیده خودشان بسیار کھن است 
اند. 

شاخھ ھا و جغرافیای زبان کردی -٣-١
رآمدد-١-٣-١

زبان کردی ازآنجا کھ درمحدوده ی جغرافیایی نسبتأ 
وسیعی رایج می باشد، مانند ھر زبان زنده ی دیگـر 

. شـاید چیـزی کـھ در استوانی دارای شاخھ ھای فرا
اینجا از اھمیت بیشتری برخورداراست دسـتیابی بـھ 
معیار صحیح  زبانشناختی می باشـد کـھ بتــوان بـھ 
تقسیم بندی روایی پیرامون این شاخھ ھا دست یافت. 
قبل از ھرچیز بجاسـت کـھ بـھ تعـاریفی ھمچـون 

زبان، گویش، ولھجھ بپردازیم: 
تباط انسانی مانند زبـان زبان نظام ویژه ای از ار

فرانسوی، زبان ھندی است کھ گاھی اوقات توسط مردم 
یک کشور بکاربرده می شود ، وگاھی اوقات بھ وسیلھ 

(ریچاردز، بخشی از یک کشور بھ کار گرفتھ می شـود.
)٣٠٤-٣٠٣-٣١٨،صص ١٣٧٥

اما این تعریف شاید از بعضی جھات کامل نباشـد 
گونھ می توان گفـت کـھ یا حد اقل در مورد  آن این

زبانی چھ بسا در یک منطقھ ی جغرافیایی خاص کھ در 
اطراف مرز کشوری قرار دارد  تکلم  می شود. تعریف 
زبان در مقایسھ با گویش را شاید بھتـر باشـد بـھ 
گونھ ی دیگری مطرح کنیم: شاخص تمام شدن محدوده ی 
یک زبان در یک محدوده ی مکانی و آغاز زبانی دیگر 

ن تفھیم و تفاھم بـین گویشـوران آن دو زبـان میزا
دیگـر اگـر دو گویشـور بتواننـد ،است. بھ عبارتی

بدون مشکل خاصی ارتباط کلامی برقرار سازند پس مـی 
ن گفت کھ آن  دو گویشـور دارای زبـانی مشـترک اتو
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ھستند؛ ھر چند ممکن است بھ دو گویش متفاوت متعلق 
٤باشند.

مشکل مواجھ می شود: این معیار نیز اندکی با 
ھمانگونھ کھ در ادامھ این تحقیق متوجھ خواھیم شد  
گاھی پیش می آید کھ گویشور الف میتواند تـا حـدی 
کلام گویشور ب را متوجھ شود اما گویشور ب از فھـم 

اســت.(بھ ترتیــب ماننــد کــلام گویشــور الــف عــاجز
گویشوران مھابادی و کلھری در زبان کـردی )اینجـا 

باط برقرار می شود اما بـھ صــورت یـک در واقع ارت
طرفھ.

در موارد دیگری دیده می شود کھ گویشور الـف 
و ب در اولین برخورد قادر بـھ ارتبـاط نبـوده  و 

ھرچند بسیار کوتاھتر از یـاد گیـری –کوتاه زمانی
بـانی لازم است کھ بھ کـدھای ز-زبانی کاملاً بیگانھ

انی و کلھـری یکدیگر پی ببرند(مانند گویشوران سور
در زبان کردی).

بھ عبارتی دیگر، فھم متقابل احتیاج بــھ زمـان 
دارد، اما این زمان در مورد گویشھا یکسان نیسـت. 
آیا یادگیری زبان کردی کرمانجی شـمالی بــرای یـک 
فارسی زبان ھمان اندازه وقت می برد کھ بــرای یـک 
گویشور کلھـری؟ بـا اینکـھ مـی دانـیم در اولـین 

چھ گویشور کلھری و یا فارسی نمی تواننـد برخورد، 
با گویشور کرمانجی ارتباط کلامی برقرار سازند.

موارد بالا در مورد بعضی از گویشھای ترکـی نیـز 
و گویشوران می دانند کھ زبانشان بھ یک ،صادق است

نام خوانده می شود و از نظر آداب و رسوم و فرھنگ 
قادر بھ  تکلم اما ،تشابھات فراوانی با ھم دارند

با یکدیگر نیستند. 
ساختار شناسـی و بعـد  ھنگامی کھ بـھ کـار 
مقایسھ ی سـاختارھای دو زبــان بسـیار نزدیـک یـا 
دوگویش دور از یک زبان می پردازیم متوجھ می شویم 
کھ تفھیم و تفاھم نیز مانند دیگر جنبھ ھای زبـان 

تنھا بـھ دورمطلق نیست: چھ بسا دو گویش بھ ظاھر 
لت تفاوتھای آوایی؛ ونھ ساختاری؛ برای گویشوران ع

آن دو زبان  غیر قابل فھم گردند.
حال سؤال دیگر اینست کھ دوگویش را چگونھ مـی 
توان از یکدیگر متمایز کرد؟  با بررسی دو محدوده 
ی جغرافیایی و گویشوران آن دو منطقھ کـھ بـھ یـک 

قای دکتر یحیی مدرسی در پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی در . معیار ذکر شکده را نگارنده از استاد ارجمندم حناب آ٤
شنیدم.١٣٨٣سال 
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وجـھ می تـوان مت،زبان مفروض مشترک سخن می گویند
شد کھ محدوده مفروض( الف) مفھوم خاصی را بھ گونھ 
ای نام گذاری نموده اند کھ کھ محدوده ی( ب) ھمان 
مفھوم را بھ گونھ ای دیگر می نامنـد.اما ایـن دو 

یا بـھ گونـھ ای ،نام گذاری تا حدی بھم نزدک است
است کھ گویشوران دچار سوء تفاھم کمتری می شـوند: 

بـھ ،املاً مطلق نمی باشــد) ( گرچھ این معیار نیز ک
عنوان مثال مردم کرمانشاه کھ بھ گویش کلھری صحبت 

مـی نامنـد و » مـال«می کنند منزل مسکونی خود را 
مردم شھرستان صحنھ کھ بھ ھمان گویش سخن می گویند 

٥می خوانند.» دستگاه« آنرا 

یافتن تفاوتھای گویشی در زبانشناسی کار آسانی 
ی باسیتی بـھ ھـردو گــویش نـھ نیست چرا کھ محقق م

تنھا مسلط باشد بلکھ بھ معیار مطمئنـی نیـز دسـت 
یابد کھ البتھ این دومی کار را بسیار مشکل تر می 

کند.
برای یافتن این معیارھا سؤالات زیادی بـھ ذھـن 
می رسد، از جملھ اینکھ : ایـن تفاوتھـا از کـدام 
سنخ دسـتوری بایـد باشـد؟ مـثلا اگـر تفاوتھـا در 

گاه فعل دو گونـھ زبـان مـورد مطالعـھ موجـود دست
آنگاه آیا باید  گونھ ھای زبانی را  گـویش ،باشد

بنــامیم  یــا لھجــھ؟ اگــر دو گونــھ زبــانی دارای 
تعدادی نامگذاریھای متفاوت باشند؛ چـھ میـزان از 
این تفاوتھا منجر بھ تمایز گویشی دو گونھ ی مورد 

ھجھ ای؟ مطالعھ می گردد ؟ و چھ میزان بھ تمایز ل
ــم  ــای عل ــق معیارھ ــھ طب ــھ ، البت ــف لھج تعری
ــی  ــلاق م ــردی اط ــای ف ــھ تفاوتھ ــی ، ب زبانشناس

کھ بھ ظاھر موضــوع بحـث ) ٢٦٥، ص ١٣٧٩،(یول، گردد
ما نمی باشد اما گاھی اوقـات تفاوتھـای محلـی دو 
گونھ بسیار نزدیک از یک زبان آنقدر ناچیز ھسـتند 

اوتھا را بـھ کھ واقعاً محقق در می ماند کھ این تف
حساب تمایز لھجھ ای بگذارد یا گویشی ؟

از آن سوی ، ھمـانطور کـھ پـیش از ایـن ذکـر 
گردید گـاھی  تفاوتھـا و تمـایزات فراتــر از حـد 
دوگویش اند؛ بطوریکھ گویشوران قادر بھ فھـم کـلام 

یکدیگر نیستند.
شاید یکی از موارد عجیبــی کـھ بـرای محقـق در 

ی رخ می نمایانـد اینسـت کـھ تطبیق گونھ ھای زبان

در گویشھای »  مال«واحد شمارش خانھ مسکونی است، و »  دستگاه«.درزبان فارسی، کھ زبان دوم مردم مناطق یاد شده است، ٥
ند. اژه  با ھم دارای ارتباط معنایی ھستکردی بھ معنای  منزل مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد. لذا این دو و
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تفھیم وتفاھم بھ صورت یک طرفھ اتفـاق مـی افتـد: 
گویشور سورانی مـی توانـد صـحبتھای گویشـور ،مثلاً 

اما گویشـور کلھـری از فھـم ،کلھری را متوجھ شود
گویشور سورانی بھ کلی در می ماند. بـا کمـی دقـت 
متوجھ می شویم کھ  این رویداد بھ علت دخالت زبان 

در ایران فارسی رسمی؛ از آنجا کھ زبان ستافارسی
قرار گرفتھ آن نفوذاست و بسیار ی از گویشھا تحت 

متوجھ می شویم ص اول پیشگفتار)١٣٨٥، (کلباسی،اند
ــی  ــان فارس ــھ زب ــردی ب ــھای ک ــی از گویش ــھ بعض ک
نزدیکترند، و در مقابل بعضی دیگر بھ نسـبھ از آن 

ند.دور بوده شباھت کمتری بھ زبان فارسی دار
دارای خصوصیاتی ، بھ ھر دلیل،زبان کردی کلھری

علـت،و بھ ھمین ،بسیار نزدیک بھ زبان فارسی است
آنـرا تقریباً دیگر گویشوران بھ راحتی می تواننــد 

ــا  ــد، ام ــا بفھمن ــد ب ــی توان ــری نم ــور کلھ گویش
گویشورانی کـھ دارای گویشـی دور از زبـان فارسـی 

ھستند ارتباط برقرار سازد.
،ل اساسی کھ این مقال در پی یافتن آن اسـتسؤا

سورانیشامل تشخیص وجھ ممیز بین دو کردی کلھری و 
آیـا ،مـی خـواھیم بـدانیم،است. بھ عبارتی دیگر

آنھا دو زبـان ھسـتند ؟ دو گـویش انـد از زبـانی 
واحد؟ یا اینکـھ تفاوتھـای آنھـا درحـد دو لھجـھ 

بیشتر نیست. 
ای زبانی و گویشـی نتیجھ آنکھ، مشخص کردن مرزھ

، مخصوصاًدر زبان کردی، کاری است کھ محتاج وقـت و 
دقت زیاد ی است. تمامی زبانھا یا گویشـھای کـردی 
دارای مشخصھ ھای مشترک فراوانی ھستند، کــھ قطعـاً 
تصمیم گیری را در این مورد دچار مشـکل مــی کنـد. 
شاید بتوان عدم تفاھم، ھرچنـد یکطرفـھ، آنھـم در 

دو گویشور را معیاری در مشــخص شـدن اولین برخورد 
مرزھای زبـانی در مجموعـھ کـردی بـھ شـمار آورد؛ 

معیاری کھ نگارنده آنرا برگزیده است.
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تقسیم بندی گونھ ھای کردی-٢-٣-١
پژوھشــگران بســیاری در مــورد زبــان کــردی قلــم 
فرساییی کرده اند کھ در جای خود بھ آنھـا اشـاره 

کھ بیشـترجالب توجـھ اسـت تقسـیم خواھد شد؛ آنچھ
بندی این پژوھشگران از زبان کردی است :این نکتـھ 

ــھ ــت ک ــی اس ــت فراوان ــائز اھمی ــی ازح ــن بعض ای
ــاس  ــر اس ــود را ب ــدیھای خ ــیم بن ــگران تقس پژوھش

و مـا بـھ ،معیارھای زبانشناسی انجام نداده اند
درستی نمی دانیم بھ عنوان مثال دو گونھ کرمـانجی 

طبق چھ معیاری از ھم متمـایز شـده شمالی و جنوبی
اند،. اینک بھ چنـد تقسـیم بنـدی در زبـان کـردی 

.٦اشاره می کنیم

مـای راھن« تقسیم بندی بر اساس کتـاب -١-٢-٣-١
» زبانھای ایرانی

ــال  ــھ در س ــاب ک ــن کت ــی از ١٩٨٩ای ــط جمع توس
و با ویراستاری رودیگر اشمیتزبانشناسان اروپائی

ردی را بھ سھ شاخھ عمده ی کبھ نگارش در آمده است
شمالی، مرکزی و جنوبی تقسیم می کند:

کھ خود بھ دو زیر گروه قابل قسـمت گروه شمالی-یک
است:

شامل گویش ھای موسوم بھ کرمـانجی گروه غربیالف) 
کھ در ھفده شھرستان واقـع در شـرق و جنـوب شـرقی 
ترکیھ ، در جوار مناطق کرد نشین ایران و سـوریھ، 

رواج دارد.
ھمچنین، این گروه شامل زبان جوامع مھاجر کرد، کھ 
در سیلیسی پراکنده ھستند، و زبان جمعیت ھای کـرد 
، کھ در اغلب شھرھای بزرگ ترکیھ ساکن ھستند، نیز 
می شود . بھ این گروه زبـان کـردی رایـج در دشـت 
جزیره  در شمال شرقی سوریھ، زبان جمعیت ھای کـرد 

و ھمچنین زبان کردھای ساکن در اغلب شھرھای سوریھ 
ساکن لبنان را نیز باید اضافھ کرد. گویشھایی کـھ 
بھ گویش ھای ذکر شده نزدیـک ھسـتند عبارتنـد از: 
گویش ھای کردی رایـج در شـمال اسـتان آذربایجـان 
غربی درایران، ھمچنان کھ کردی رایج در اسـتانھای 

. قطعاً تقسیم بندی ھای دیگری نیز وجود دارد ، اما آنچھ در اینجا ارائھ گردیده است تنھا شامل آنھایی می شود کھ نگارند مورد ٦
مطالعھ قرار داده.
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خراســان و بلوچســتان، و احتمــالاً کــردی رایــج در 
افغانستان. 

عبارت است از کردی رایج در مـاورای گروه شرقیب) 
قفقاز شوروی سابق، یعنی در ارمنستان، آذربایجـا، 
گرجستان، ھمچنان کھ در ترکمنسـتان، قرقیزسـتان و 
قزاقستان. گویش دیگری کھ بااین گویش قرابت دارد، 
گویش موسوم بھ بادیناین است، کھ بر مبنای سـلطان 

اری شـده و در شـمال نشین باستانی بھدینان نامگــذ
غربی عراق، در موصل و دوھک روج دارد. 

گروه مرکزی -دو
ایــن گــروه در شــمال شــرقی عــراق در شھرســتانھای 
سلیمانیھ، اربیل، کرکوک و خانقین رواج دارد و در 
آن ناحیھ، بر مبنای سلطان نشین باسـتانی سـوران، 
سورانی نامیده می شود. ھمچینین، این گـروه شـامل 

ی می شود کھ در ھمسایگی نواحی ذکــر شـده، گویشھای
یعنی در کردستان ایران( در جنوب استان آذربایجان 
غربی) رواج دارنـد و موسـوم بـھ کـردی یــا مکـری 
ھستند. این گروه زبانی تا ناحیھ ی جنوبی تـری در 
استان کردستان نیز امتداد می یابد، جایی کھ گویش 

موسوم بھ سنھ ای (سنندجی) رواج دارد. 
جنوبیگروه -سھ

از تعدادی گویشھای ناھمگون تشکیل شده گروه جنوبی
کھ از این بین می توان بھ گویش کرمانشاھی( رایـج 
در استان کرمانشاه) گویش سـنجابی، گـویش کلھـری، 
گویش لکی، گویش لری، و غیره اشاره کـرد. از ایـن 
گروه زبانی، ھیچ گونھ زبان ادبی بھ وجود نیامـده 

٧است.

:خسیم بندی شیخ محمد مردوتق-٢-٢-٣-١
مردوخ، کردھا را بھ چھار شعبھ تقسـیم مـی کنـد : 
الف) کرمـانج   ب)گـوران    ج)لـر    د) کلھـر و 
عنوان می دارد کھ نیای زبان کردی ھمان مادی بوده 
است ؛ و آنگاه برای کردی جدید ھفت شـاخھ زیـر را 

. مطالب فوق در مورد گروه جنوبی صحیح نمی باشد: اولاً، این گویشھا ٧
ند؛ بھ عنوان مثال، گویشھای کلھری و کرمانشاھی در واقع یکی ناھمگون نیست

ھستند، و گویش سنجابی نیز بھ جز در موارد بسیار معدودی با گویش کلھری 
و ر.ک. ٢٣صفحھنفارسی پیشنا-فرھنگ کلھری یکسان است(ر.ک.رصائئ ، 

)ثانیاً، اگر٢۶۶، ص جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاھان سلطانی ، 
تمام استان کرمانشاه بھ گویش کرمانشاھی صحبت می کنند، پس دیگر گویشھا در 

جغرافیائی گویشھای محدوده یابعاً در این تقسیم بندی چرا رکجا رایجند؟ 
ذکر شده مشخص نگردیده است. (نگارنده) 
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لولویی،  زازایی، کرمانجی، گـورانی، بر می شمرد:
.لری ،کلھری، گیلی

بندی شیخ محمد خال تقسیم -٣-٢-٣-١
چھار گونــھ کـردی » فرھنگ خال «در مقدمھ ی او 

بر می شمارد : 
الف) زازایی   
شـامل: گونـھ ھـای بوتـانی، ؛ب)کرمانج شـمالی

شمدینانیبادینانی ، حکاری ، بایزیدی ،
شامل : گونھ ھـای سـورانی، ؛ج) کرمانجی جنوبی

بابانی، مکریانی ، اردکانی ، کلھری و گورانی
سی تقسیم بندی امیر شرفدالدین بدلی-۴-٢-٣-١

یـا » شـرف نامـھ«امیر شرف الـدین بدلیسـی در 
دارای چھارگونـھ کـردی را » تاریخ مفصل کردستان «

میداند :  
ج)کلھری   د)لریالف) کرمانجی    ب) گورانی  

او تقسیم بندی خود را بر اساس تمایز فرھنگی بنـا 
می نھد و این چھـار طایفـھ کـرد را دارای آداب و 

رسوم متمایز بر می شمارد.
تقسیم بندی توفیق وھبی -٥-٢-٣-١

طرح تقسیم بنـدی لھجـھ ١٩٥١توفیق وھبی درسال 
داده است کھ زبـان کـردی ھای زبان کردی را ارائھ

ا بھ دو شاخھ عمده تقسیم می کند:ر
الف) کرمانجی خواروو( جنوبی ) کھ خود دارای زیـر 
شاخھ ھای :بایزیدی، بوتـانی، حکـاری، بادینـانی، 

موکریانی و سورانی و سلیمانیھ  است.
ب) کرمانجی ژوروو(شمالی) کھ دارای زیر شاخھ ھای: 

استلری، گورانی، و زازیی
زی مکند.ن.تقسیم بندی-٦-٢-٣-١

د.ن.مکنزی، زبانشناس بـر جسـتھ ی انگلیسـی در 
»مطالعات گویشھای کـردی«با عنوان کتابی١٩٦١سال

در مورد بعضی از شاخھ ھا ی زبان کردی نوشتھ اسـت 
؛ آنچھ اینجا مھمتر می نماید نـام گـذاری او بـر 
شاخھ ھای کردی نیست بلکھ استفاده ایـن زبانشـناس 

ست کھ معادل فارسـی آن اdialectاز واژه ی انگلیسی 
او در )٢۶۵، ص ١٣٧٩(یـول، .ھمان گویش مـی باشـد

کتــاب خــود دو گــروه از زبانھــای کــردی را مــورد 
مطالعھ قرارداده است:

شود. گروه اول شامل گویشھای ذیل می-
سلیمانیھ .1
وارماوه.2
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بنگرد و پیژارد.3
مکری .4
اربیل .5
سورچی    .6

و گروه دوم شامل گویشھای ذیل است 
اکره.1
شیخان و دو ھوک.2
ھکاری و بوھتان .3
اروان     .4

او تقسیم بندی خود را گویش نام می نھـد و بـھ 
نظر کاملاً صحیح می آید؛ چراکھ بـا انـدکی دقـت در 
کار فوق العاده دقیـق او مــی تـوان دریافـت (یـا 
حداقل حدس زد) کھ تفاوت بـین ایـن گونـھ ھـا بـھ 

ھــام بـین اندازه ای نیست کھ باعث عدم تفھیم و تف
گویشوران آنھا گردد. شاید بھ جرأت بتوان گفت کـھ 
اوتنھا کسی است کـھ چنـد گــویش را ھمزمـان مـورد 
مطالعھ قرارداده درحالیکھ مسألھ ی میزان  تمـایز 

آنھا را از نظر دور نداشتھ است.
تقسیم بندی ایران کلباسی-٧-٢-٣-١

اظھـار » گویش کردی مھابـادی «او در کتاب خود 
کھ کردھا خود کردی را بھ دو شاخھ ی شمالی میدارد

و جنوبی تقسیم مـی کننـد کــھ شـاخھ ی شـمالی بـھ 
معروف اسـت » سورانی«و شاخھ ی جنوبی بھ» کرمانجی«

و ھریک از ایندو زیر شاخھ ھایی دارند:
کھ شمال غرب دریاچھ ی ارومیھ و نواحی » کرمانجی«-

اق کوھھای آرارات ، شمال سوریھ ، شمال کردستان عر
و نواحی کردنشین ترکیـھ و ارمنسـتان را در برمـی 

.گیرد
یا گویش جنوبی کـھ در شـھرھای ایرانـی » سورانی«-

مھاباد ،نقده، اشنویھ، سقز، بانھ، سردشت، بوکان، 
سنندج و در شــھرھای عـراق در سـلمانیھ، خـانقین، 

حلبچھ، اربیل، قلعھ دیزه رایج است.
معیارھـای در این تقسیم بندی نیز ھـیج نشـانی از

زبانشناختی بھ چشم نمی خورد. 

تقسیم بندی علی رخزادی-٨-٢-٣-١
ــود  ــاب خ ــھ ی کت ــزادی در مقدم ــی رخ ــر عل دکت

تقسیم بندی جـامعی » آواشناسی ودستور زبان کردی «
را ھمراه با حوزه ی جغرافیایی ھر گویش ارائھ مـی 
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دھد؛ در این تقسیم بندی چھار شاخھ ی اصلی و چنـد 
ی فرعی وجود دارد: زیر شاخھ 

کرمانجی شمالی -
کھ دارای گونھ ھای ذیل اسـت: جزیـره ای، ھکـاری، 

: در در ترکیـھبایزیدی، بوتانی، بادینـانی؛ کـھ 
مناطق کردنشین جزیره، دیاربکر،ارزروم ، بایزید ، 

در ھکاری ،ماردین، بتلیس، وان، آگری، شـمدینان؛ و
، : در منـاطق عقـره،  دھـوک، زاخـو، عمادیـھعراق

: در قسمتھای اورمیھ، سـلماس، در ایرانسنجارو؛ و
مرگو، نقـده، برادوسـت ترگـور، مرگـور و کردھـای 

: درتمام مناطق کـرد نشـین از در سوریھخراسان؛ و 
جملھ: قامیشلی، حسکھو ؛ و در ھمھ مناطق کرد نشین 
ارمنستان، آذربایجان ،گرجستان، ترکمنسـتان رایـج 

.است
کرمانجی جنوبی (سورانی)-

این شاخھ دارای گونـھ ھـای زیـر اسـت: مکریـانی، 
سوران، اردلانی،جافی کھ در ایـن منـاطق جغرافیـای 

تکلم می شود:
: مھابــاد ،بوکــان ، سردشــت، مکریــانی در ایــران

پیرانشھر ، نقده، اشنویھ.
سلیمانیھ، کرکوک، اربیـل، موصـل، سوران در عراق: 
.رواندز، چمچمال

یوان ، تکاپ.مرسقز، بانھ،سوران در ایران: 
: سـنندج، دیوانـدره، کامیـاران، اردلانی در ایران

لیلاخ.
: شھروز، کرکوک، کلار، کفری.جافی در عراق

: جوانرود، روانسر ، بخشی از سـرپل جافی در ایران
ذھاب، ثلاث باباجانی

ریل-کرمانشانی(کلھری)-
کھ دارای شاخھ ھای ذیل است: کرمانشانی(کلھری)، 

وزه ھای زازئی و در ح-ری، گورانیلری، فیلی، بختیا
جغرافیایی ذیل تکلم می شود:
: :  کرمانشاه، دالاھو، کرمانشاھی(کلھری) در ایران

صحنھ، کنگاور، قصر شـیرین، ھرسـین، سـنقرکلیائی، 
اسلام آبـاد غـرب، قـروه، بیجـار، ایـلام، ایـوان، 

آبدانان، مھران، دھلران.
ه: خانقین، مندلی، نواحی بدرکلھری در عراق

: لرسـتان، لری، لکـی، فیلـی، بختیـاری در ایـران
پشتکوه، پیشکوه، و بخشی از ایلام.


